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کِوین بروفی، متولد 1949 میلادی در شهر ملبورن استرالیاست. 
تحصیلات متوســطه را در مدرسۀ کاتولیک ها به پایان برده و بعد 
در دانشــگاه ملبورن ادبیات و روان شناسی خوانده است. بعدها 
بر کرســی استادی همین دانشگاه نشست که تاکنون نویسندگی 
خلاق را در این دانشگاه تدریس می کند. از سال 1980 با همکاری 
مایرون لایسنکو مجلۀ ادبی »گوینگ داون اسوینگینگ« را بنیاد 
کرد که تا ســال 94 میلادی به صورت مشترک سردبیری آن را بر 

عهده داشتند.
بروفــی در زمینه هــای مختلف ادبــی از جمله شــعر، رمان و 
نوشــتن مقاله های پژوهشــی و ادبی فعالیت داشته که کارهای 
چشــم گیری از او تاکنون منتشر شده اســت. البته در زمینۀ نقد 
نباید کار فوق العاده نو او را:»خلاقیت: تحلیل روان شــناختی، 
سوررئالیسم و نویســندگی خلاق« )1998( ناگفته گذاشت. در 
شعرهای بروفی خط نامرئی مشترکی وجود دارد و آن پرداختن به 
زندگی روزمره و غربت موجود در آن اســت. دو مجموعۀ : پرتره 
بر پوست )2002( و شــیر آقای ویتگنشتاین )2007( آمیزه ای از 
خودِ شاعرانگی، طعم سوررئالیسم و تجربه های متین ادبی است. 

کارهای ادبی کوین بروفی جوایزی را نیز نصیب او کرده است.

جعبه

جهان شکل جعبه است
مرگ نیز شکل جعبه است

خرت و پرت هایی که به من تعلق دارند
می گذارم شان در جعبه

می برم در انباری که طبق هندسۀ جعبه ای ساخته شده
مستطیل

شش ضلعی
معمولًا درازتر از مربع

مجموعه ای از جعبه مقواهایی ا ست که قشنگ تا خورده
و با چسب به هم چسبیده اند

در این جعبه ها
نشانه هایی از اسبی کم رنگ

با هندسۀ جعبه ای
دیده می شود

پرندگان هم در زیر پوست شان
شکل جعبه اند

تخم مرغ صورت ناقص یک جعبه است
نمی شود

طبق نظام هندسی جعبه ها مرتب شان کرد

کلۀ شما یک جعبه است
هر فکری یک جعبه است

همان گونه که هر فلسفه ای
هر رایانه ای

و چیزهایی که به ذهن شما خطور می کنند
درخت یک جعبه است

یا به جعبه ای تبدیل می شود

جعبه
هندسه ای از واقعیت است

هر آلۀ موسیقی جعبه ای است
مانند چرخ زندگی

که بدون گردش آن
بقایی نیست

همانی که همیشه
دکمه ای را که باید

شعر ترجمه 

شعر امروز استرالیا

كوین بروفیترجمه: نادر احمدی
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ترجمه: محمدشریف سعیدی

روی این سطرها
می لغزند

چشم های زیبا

من
لبه های معجزه بودم

پرتاب شده 
سوی سگ ها

بیست و ششم نوامبر 1951

عشق

شما نمی دانید عشق چیست
تکرار می کنم

شما نمی دانید
عشق چیست

تو می روی
تا دریا

باز می شود و
بسته پشت سرت

باقی:
بوی خفیفی از گوشتی

که از
زنی؛ وقتی

شانه اش را زمین گذاشت

شعر امروز سویدن

برونوک اوییر، شاعر سویدنی

در تاریکی می فشارد
و چیزهایی را که باید

از چشم کودکان پنهان نگه می دارد

بر جعبه های من
که با دقت زیاد ساخته شده اند

پیام هایی است
یکیش این است

محصولی جدید از شرکت بسته بندی گاینداه
دیگریش

شرکت گایتی
همین طور سمت دیگرش

نوشته است »افق«

من
این انباری جعبه ای شکل را اجاره کرده ام

و جعبه های خوش ساخت را گرفته ام
تا زندگی ام را که شکل جعبه اند

در آنها جا بدهم
همه چیز

ـ همان گونه که شب ـ
تاریکی ای است در دل تاریکی

چون جعبه ای که از درون انباری می آید

آن مرد خانه ندارد
او دوستی ندارد

او قلبی ندارد
او با تردستی

دو نیمۀ مردم را
به هم گره می زند

پاییز
پاییز
پاییز
پاییز

یک جفت ابر را تمبر می زنم
آسمان را برای تو می فرستم

که ایستاده است در بیشۀ آسمان
در  باقی ماندۀ خاکستر دخترت  با 

دست
پاییز
پاییز
پاییز
پاییز
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یک جفت ابر را تمبر می زنم
آسمان را برایت می فرستم

و همان عصر انگشتان شستم را بر دختر سردی می گذارم
و خاکستر را در نوک پستان هایش فرومی برم

پاییز
پاییز
پاییز
پاییز

پنجره ای که درباره اش سخن می گویم
سپیده دم

سپیده دم چمپاتمه زده، تو نوازشش می کنی
قطار

این جا نمی ایستد
تنها

چرخ هایش را نشان می دهد
به تو آسمان بانو!

همۀ آنچه را شما ساخته اید
همۀ آنچه را شما قیمت گذاشته اید

ما خویشتن را

و گلوله
آرام فرود می آید

می افتد
از پشت تروریست

تو می خوابی
کفش ها خالی اند

آزاد برای رفتن

دفتر پنجره پنجره ات
خون کودکان آویخته است
در طبقه بندی های شیرین

و تلخ

سه صد هزار درخت
کسی که توانست برگ ها را بشمارد

انتظار بلندی دارد
از شانس خودش

نُه سال
مادری کور

آیینه پشت آیینه
بر پشت کشیده

تا اتاق دختر

صدای تو
چنان مشهور است

که اگر
پایین را نگاه کنی
کوه ها را می بینی

تو زیبایی
تو کشف کردی

که بیماری بزرگی
بسترش را گسترده است

بر سرزمین من
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